
مکتـــب اهل بیـــت را »مکتـــب جعفـــری«  
نامیده انـــد و بـــه همیـــن دلیـــل مذهب 
شـــیعه همـــواره بـــا نـــام مبـــارک امـــام 
صـــادق)ع( عجیـــن اســـت. مکتـــب آن 
حضـــرت از چنـــان جامعیتـــی برخـــوردار 
اســـت که حتـــی پیـــروان دیگر ادیـــان در 
جمع شـــاگردان ایشان فراوانند. بسیاری 
از بـــزرگان صحابـــه و تابعیـــن، از محضر 
آن حضـــرت مســـتفیض شـــده و کتـــب 
دانشـــمندان و مورخان اهل سنت نیز پر 
از ســـخنان پرمغز آن پیشوای بزرگ است. 
امـــام صـــادق)ع( بنیانـــی را کـــه در زمان 
پدرش تأســـیس شـــد بخوبی اســـتمرار و آن بنا را ترفیع و این بســـتر تمدنی را گسترش 
داد و بـــه لحاظ ویژگی هـــای اخلاقی و برتری های علمی شـــهرت فراوانـــی یافت چنانکه 
حتی دشـــمنان آن حضرت هم به برجســـتگی علمی ایشـــان معترف بودنـــد. از این رو، 
دوران امام صادق)ع( از مهم ترین دوران  تاریخ اســـلام به شـــمار مـــی رود. در این گفتار، 
. د ا د هیـــم  ا خو ر  ا قـــر مـــل  تأ رد  مـــو ا  ر ی  جعفـــر مکتـــب  ی  گی هـــا یژ و برخـــی 
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پیامبـــران الهـــی بـــرای آنکـــه مـــردم را با 
اخلاق و انســـانیت آشـــنا کنند بـــه فرمان 
خدای متعال اســـاس مکارم اخلاقی را در 
جهـــان پی ریزی کردند و ســـرانجام خاتم 
پیامبران، حضـــرت محمد مصطفی)ص(، 
هنگامـــی کـــه بـــه رســـالت مبعـــوث شـــد 
مأموریـــت یافـــت تا مـــکارم اخـــلاق را به 
کمـــال نهایی اش برســـاند و بنایـــی را که 
پیامبران الهـــی پایه گذاری کـــرده بودند، 
تکمیـــل کند و مســـلمانان را از عالی ترین 
صفـــات انســـانی برخوردار کنـــد که همان 

اخلاق نیکو اســـت.
رســـول مهربانی ها می فرمایـــد: إِنَّمَا بعُِثْتُ 
خْلَاقِ )کتاب مســـتدرک 

َ
مَ مَـــکارمَِ الْ تمَِّ

ُ
لِ

ج 2 ص 282( یعنـــی من از طرف خداوند 

برانگیختـــه شـــدم کـــه مـــکارم اخـــلاق را 
لـــذا پیامبـــر  تتمیـــم و تکمیـــل نمایـــم. 
اکرم)ص( از هر فرصتی اســـتفاده می کرد 
تـــا مـــردم را به اخـــلاق نیکو و رفتـــار نیک 
خاطرنشـــان ســـازد. بـــر اثر کوشـــش های 
آن حضـــرت، نـــه تنهـــا در گفتـــار بلکه در 
کـــردار و عمـــل؛ آن هـــم در جزیرةالعرب، 
آن هـــم در بیـــن افـــرادی کـــه همـــواره در 
جنـــگ و ســـتیز بودنـــد تحـــول بزرگی در 
جامعـــه پدید آمـــد و عده ای که به اســـلام 
گرایـــش پیـــدا کرده بودنـــد در اثـــر رفتار و 
ج عالی  اخلاق کریمانه پیامبـــر)ص( مدار
اخـــلاق را پیمودنـــد و بـــه فضایل انســـانی 
نائل شـــدند. در این باره امـــام صادق)ع( 
می فرماینـــد: نیکـــوکاری و حســـن خلـــق 
شـــهرها را آباد می کند و عمرهـــا را افزایش 

می دهـــد. )اصـــول کافـــی ج 2 ص 100(

»اخلاق« از جمله مباحث علمی و فلســـفی اســـت که از قرون گذشـــته تا امـــروز همواره 
مـــورد تحقیق و مداقه دانشـــمندان بســـیاری بـــوده اســـت. اغلب فیلســـوفان و عالمان 
علوم اجتماعی و صاحبنظران علوم انســـانی، فضایل اخلاقی را از ارکان »ســـعادت بشـــر« 
می شـــمارند و آن را مایه تعالی مادی و معنوی انســـان معرفی می کننـــد. در دین مقدس 
اســـلام هم، »اخلاق« مورد تأکید بســـیار قرار گرفته اســـت؛ چنانکه حتـــی »تعالی مکارم 
اخلاق بشـــر« هدف بعثت رســـول اکرم)ص( تعیین شده اســـت؛ »بعثت بمکارم الاخلاق 

و محاســـنها؛ من از طـــرف خداوند براى مکارم اخلاق و محاســـن آن مبعوث شـــده ام.«
قـــرآن کریم تخلق به اخـــلاق حمیده را عامل رســـتگاری و راه وصول به ســـعادت معرفی 
می کند و فســـاد اخلاقی را منشـــأ زیان و ضرر جامعه شـــناخته اســـت. در راســـتای شـــأن 
اخلاق در نزد پـــروردگار، امام صادق)ع( می فرماید: خداوند به بنده خود در برابر حســـن 
خلق پاداشـــی می دهد همانند اجر مجاهد راه حق که روز و شـــب در فعالیت و کوشـــش 
باشـــد )روضه کافی ص 150( در این گفتار به برخی وجوه ســـیره اخلاقی پیامبر)ص( اشاره 
خواهیم کرد که اگر این اصول اخلاقی، الگوی ما در جوامع اســـلامی و سرمنشـــأ رفتار ما 

مســـلمانان شود به صلح و همبستگی بیشـــتری در جامعه خواهیم رسید.
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  در ابتـــدای پیروزی انقلاب اســـلامی روزهـــای ولادت منتســـب به پیامبر 
اکرم)ص(، با ابتکار رهبر جمهوری اســـلامی ایـــران به نام »هفته وحدت« 
به جهان اسلام معرفی شـــد، که امروزه در بسیاری از کشورهای مسلمان 
مراســـم گرامیداشـــت این هفته احیا می شـــود. در این یادداشـــت به سه 

ویژگی امت واحده پیامبر اســـلام)ص( اشـــاره خواهیم کرد.

 ١-ایمان به خداى یکتا
ایمـــان به خدای یکتا همان »توحیدی« اســـت که رکن اساســـی برای برپایی 
امـــت واحده اســـلامی اســـت. پیامبر خـــدا)ص( از بـــدو بعثت بـــر این اصل 
تکیـــه فراوانی داشـــت و رســـتگاری در عرصه های مختلـــف فرهنگی، علمی، 
تربیتـــی، اقتصادی، نظامی و امنیتی را در زیر ســـایه توحید قرار داد. ایشـــان 
در ســـخنرانی ها و موعظه هـــای خویش بـــر تبعیت کامل از اســـاس توحید و 
خدایی کردن همـــه اعمال تأکید می نمودند و بر این بـــاور بودند که وحدتی 
که از سرمنشـــأ توحید نباشـــد، پایدار نیســـت. از این رو، شـــعار همیشـــگی 

خاتم الانبیـــا این بود که: »رســـتگاری در توحید اســـت.«
شـــعار همه انبیای الهی و هدفشان، پرســـتش و توحید همراه با عدم تبعیت 
از ســـتمگران اســـت، زیرا که ســـتمگران، عدالت را به مســـلخ خواسته های 
مســـتبدانه خود برده و اســـاس توحید را تحت الشـــعاع هوس های خود قرار 
می دهنـــد، »ما در هر امتی رســـولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرســـتید و 

از طاغوت اجتناب کنید.«
یعنـــی خـــدا را در هر حرکتی دیـــدن و برای رضـــای او تلاش کردن، تـــا اگر در 
آینده انســـان از هـــر غیرخـــدا نامهربانی و جفا دیـــد، نا امیـــد از رحمت حق 
نگـــردد و احســـاس نکند که تـــلاش او بیهوده بـــود، بلکه این بـــاور به  پیش 
بـــرود کـــه هرآنچه انجام داده اســـت در محضـــر خداوند متعال بـــوده و جزو 
باقیات و صالحات نزد خالق متعال اســـت، که هرگـــز تلاش های ما را نادیده 

نمی انـــگارد. )آیه 52 ســـوره طه(
   ٢-تبعیت از پیامبر عظیم الشأن از روى آگاهی

 کتاب آســـمانی بـــه صراحت بیـــان می کند که رســـول خدا بر اهـــل ایمان از 
خود آنان ســـزاوارتر اســـت و تجربه تاریخی نشـــان داده است جامعه هایی که 
از رهبـــران صالح و دوراندیش پیروی نکردند مســـیر بیراهـــه را طی نمودند. 
کافـــی اســـت بـــه نمونه های اخیر کشـــورهای اســـلامی خـــود نظـــاره کنیم تا 
عمـــق فاجعه، عـــدم تبعیت از فرامین الهـــی و پیامبر اکـــرم)ص( را دریابیم.

جغرافیای جهان اســـلام پر از ثروت های انســـانی و اندیشـــمندانی اســـت که 
متأســـفانه برخی از این کشـــورها با وجـــود حاکمیت های کوته بیـــن و دور از 
تعالیم اســـلامی، به جای خدمت به امت و ملت های مســـلمان، محصولات 
 علمـــی خود را وقف دیگـــران کرده اند، به طور خواســـته یا ناخواســـته چرخه 
قدرت کشـــورهای ســـلطه را تقویـــت و مهر تأیید بـــر اســـتضعاف میهن خود 

زده اند.
آموزه هـــای قرآنی و اســـلامی بر عدالـــت، آزادگی، اعتدال، پـــرورش اخلاقی و 
معنـــوی، رشـــد علمی و توســـعه تأکید دارد، امـــا آنچه در برخی از کشـــورهای 
اســـلامی شـــاهد هســـتیم جهـــل و خودباختگـــی و خودتحقیری اســـت که 
نتیجه عدم تبعیت از آموزه های پیامبرگرامی اســـلام)ص( اســـت. حال آنکه 
آموزه های اســـلامی بر قدر و قـــوت در تمام صحنه های زندگـــی دنیوی تأکید 
ة...هرچه در توان دارید قوی باشید؛ در  وا لَهُمْ مَا اسْـــتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ عِدُّ

َ
دارد: أ

تمام عرصه هـــای زندگی، چون ضعف فرهنگی و مالـــی و امنیتی و... موجب 
ذلت و دســـت دراز کردن بـــه دیگران و تـــرس از ابرقدرت ها می شـــود، حال 
آنکـــه آموزه هـــای قرآنـــی به دنبال کرامـــت و عزت انســـان و جامعه اســـلامی 
هِ الْعِـــزَّةُ وَلرِسَُـــولهِِ وَللِْمُؤْمِنیِـــنَ، عزتّ مخصوص خدا و رســـول و  اســـت؛ وَللَِّ
اهل ایمان اســـت، کرامت دنیا و آخرت هدف والای تعالیم پیامبران اســـت.

علت اساســـی عقب افتادگی برخی جوامع معاصر اســـلامی، دوری از مفاهیم 
قرآنی و درک و یا تفســـیر و برداشـــت های نادرســـت از این آموزه هاســـت، زیرا 
»الاســـلام یعلوا ولایعلی علیه« ؛ اســـلام علو و برتری پیـــدا می کند و چیزی بر 
اســـلام پیروز نمی شـــود و )کلمة الله هی العلیا(، و کلمـــه و اراده خداوند براى 
نصـــرت پیامبر و امتش،برتر و پیروز اســـت .با توجه به ایـــن آموزه هاى صریح 
قرآنى و حدیثى، هویداســـت که عقب ماندگی برخی جوامع اســـلامی ناشی از 
عدم ســـرلوحه قراردادن ســـیره پیامبر)ص( برای زندگی سعات بخش است.

  ۳- وحدت امت
یکـــی از عناصـــر قدرت و پیشـــرفت امت اســـلامی در صدر اســـلام »وحدت« 
اســـت. از مقوله هاى معروف علما این اســـت که اســـلام بر اســـاس دو رکن 
اساسى بقا و دوام پیدا کرده اســـت، )کلمة التوحید و توحید الکلمة(، به پایه 
و رکن اول اشـــاره کردیـــم، که همان پذیرش توحید در همـــه صحنه زندگی و 
خدایی بودن اســـت، که هـــدف همه انبیای الهی اســـت و رکن دوم »توحید 

الکلمة« اســـت، که همانا وحدت امت اســـلامی است.
 »وحدت کلمه« یعنی مســـلمانان هرچند در اندیشـــه ها و برداشـــت ها باهم 
متفاوت اند امـــا باید در عمل موضع گیری واحدی داشـــته باشـــند و صفوف 
خود را متحد کنند و دل های خود را نســـبت به مسائل کلان و اصول اساسی 
خـــود یکـــی کنند تا نهـــاد موردنظـــر خـــود را برپا کننـــد و به هدفـــی که همه 
هســـتی برای آن آفریده شـــده اســـت، برســـند. این رکـــن دوم، نـــه تنها برای 
اســـتقرار بنای اســـلام، بلکه ســـنگ بنای گســـترش تعالیم آن و مهار ظلم و 
ظالمان اســـت و اگر »وحدت کلمه« نبود، اســـلام در اوایل ظهور خود طعمه 
بدخواهـــان می شـــد. ده ها آیه و حدیـــث در رابطه با »وحـــدت« و اهمیت آن 
در مکتب پیامبر اســـلام)ص( وجود دارد اما ســـتمگران بـــرای چپاول ثروت 
انســـانی و مادی انســـان ها و رســـیدن بـــه جاه طلبی های خود، تخـــم تفرقه 
را در میـــان انســـان ها کاشـــته تا خـــود، با خیالـــی راحت به  حاکمیت شـــان  

ادامه دهند.
بدون شـــک فطرت انســـانی و عقل بشـــر بر ضـــرورت وحدت برای پیشـــبرد 
اهداف انســـانی و اسلامی تأکید دارد. کافی اســـت که آثار مخرب تفرقه میان 
مســـلمانان را در صحنه معاصـــر ببینیم؛ ده ها هزار جان باختـــه، اگر نگوییم 
صدها هزار انســـان مســـلمان نتیجه جنگ های میان کشـــورهای اســـلامی و 
یا بر اثر هجمه ها و ترورهای گروه های مســـلحی اســـت که ابتـــدا برای فریب 
مردم به نـــام دین و مذهب آغاز کردند، اما با شـــعار دفاع از مذاهب محمد، 
به جـــان دیـــن محمـــد)ص( افتاده انـــد .اهل خبره خـــوب می داننـــد که در 
پـــس این همه هیاهـــو، دســـت های نابکار دولت هـــای ســـتمگر و گروه های 

خودخواه و ســـازمان های صهیونیســـتی نهفته است.
اگـــر ملت های مســـلمان بخواهند روی ســـعادت را ببینند بایـــد از تمام توان 
خود بهره ببرند تا شـــعارهای تفرقه افکنانه، در میان مســـلمانان منفور شـــود 
و یکـــی از اهداف انبیای الهی و خاتم ایشـــان را به منصه تحقق برســـانند؛ »و 
همگی به رشـــته )دین( خـــدا چنگ زده و بـــه راه های متفرق نرویـــد و به یاد 
آرید این نعمت بزرگ خدا را که شـــما با هم دشـــمن بودیـــد، خدا در دل های 
شـــما الفـــت و مهربانی انداخـــت و به لطف و نعمـــت خدا همه بـــرادر دینی 
یکدیگر شـــدید و در پرتگاه آتش بودید، خدا شـــما را نجـــات داد. بدین گونه 
خدا آیاتش را برای راهنمایی شـــما بیان می کند، باشـــد که هدایت شـــوید.«  

)ســـوره آل عمران، آیه 3(
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به شبهات حوزه های علمیه

»امت واحده اسلامی« در سایه مکتب خاتم الانبیا

رمز محبوبیت رسول اکرم)ص(
اقـــوام روزگار بـــه اخـــلاق زنده انـــد. یکی از 
رموز محبوبیت پیامبر اسلام)ص( محاسن 
اخلاقـــی آن حضـــرت بود. با وجـــود صفات 
عالی و برجســـته پیامبـــر)ص( مانند علم، 
ایمان، تقوی، شـــجاعت، صبر، استقامت، 
بخشش و... خداوند متعال در قرآن کریم 
حضـــرت را بـــا این صفـــت ممتـــاز، خطاب 
ــک لَعَـــل خُلُـــقٍ عَظیـــمٍ؛ تو  می کنـــد: »وَإنِّـَ
بر مســـند بزرگـــی کـــه همانا اخـــلاق نیکو 
اســـت تکیه زده ای.« )ســـوره القلـــم آیه ۴( 
و در ســـوره آل عمـــران آیـــه 159 خطـــاب به 

پیامبر می فرمایـــد: »به مرحمـــت خدا بود 
کـــه با خلـــق مهربان گشـــتی و اگـــر تندخو 
و ســـخت دل بودی مردم از گِـــرد تو متفرق 
می شـــدند، پـــس از )بـــدی( آنـــان درگـــذر 
و بـــرای آنـــان طلـــب آمـــرزش کـــن و )برای 
دلجویـــی آنـــان( در کارِ )جنـــگ( بـــا آنهـــا 
مشـــورت نما، لیکن آنچه تصمیم گرفتی با 
توکل به خـــدا انجام ده، که خـــدا آنان را که 

بر او اعتمـــاد کنند، دوســـت دارد.«
انعطاف پذیری ویژگی  بارز رهبری 

پیامبر
آیـــت الله مـــکارم شـــیرازی در جلـــد ســـوم 

کتاب »تفســـیر نمونـــه« در تفســـیر آیه 159 
ســـوره آل عمران، مـــا را به یکـــی از صفات 
مهـــم پیامبـــر)ص( توجـــه می دهـــد کـــه 
از ویژگی هـــای لازم و ضـــروری »رهبـــری« 
اســـت؛ گذشـــت، نرمـــش و انعطـــاف در 
برابر کســـانی کـــه تخلفی از آنان ســـر زده و 
سپس پشیمان شـــده اند. رهبر اگر خشن 
و تندخـــو و غیرقابـــل  انعطـــاف و فاقد روح 
گذشت باشـــد در برنامه هایش با شکست 
مواجه می شود و مردم از اطرافش پراکنده 
می شـــوند و آن فرد از وظیفـــه رهبری خود 
بازمی مانـــد. اخـــلاق سیاســـی و اجتماعی 
رســـول خدا)ص( گویـــای انعطاف و نرمش 
یک رهبر و زمامدار آگاه و مســـئول اســـت. 
در روایـــات می خوانیـــم که بـــه آن حضرت 
جســـارت می کردند حتی زمانی که ایشـــان 
به شـــهر طائف رفتـــه بودند آنقـــدر به پای 
آن حضرت ســـنگ زدنـــد که خـــون از پای 
مبارک شـــان جـــاری  شـــد ولـــی آن بزرگوار 
فرمودنـــد: »خدایا اینـــان نمی فهمند آنان 
را هدایت کـــن« و هرگز در حق آنان نفرین 
نکردند و همواره تبســـم بر لبان آن حضرت 

نقش می بســـت.
امام صادق)ع( در مـــورد مهربانی و اخلاق 
نیکوی پیامبـــر)ص( فرموده اســـت: روزی 
رســـول خدا)ص( نماز ظهـــر را به جماعت 
خوانـــد و مـــردم بســـیاری به ایشـــان اقتدا 
کردنـــد ولی آنـــان ناگهـــان دیدنـــد که آن 
حضـــرت برخـــلاف معمـــول دو رکعت آخر 
نمـــاز را با شـــتاب تمام کرد. مـــردم از خود 
پرســـیدند به راســـتی چـــه حادثـــه مهمی 
اتفاق افتاده اســـت که پیامبـــر نمازش را با 
شـــتاب تمام کرد؟ پـــس از نماز علـــت را از 
حضرت جویا شـــدند. پیامبـــر)ص( فرمود: 
آیا شـــما صدای گریـــه کودک را نشـــنیدید؟ 
معلوم شد که کودکی در چند قدمی محل 
نمازگـــزاران گریه می کرده و کســـی نبود که 
او را آرام کنـــد. صدای گریـــه او دل مهربان 
پیامبـــر)ص( را به درد آورد. از این رو، نماز را 
با شـــتاب تمام کرد تا کـــودک را از آن وضع 

بیـــرون آورده و نوازش و دلـــداری دهد.
خشـــم  هرگـــز  مهربانی هـــا  پیامبـــر  آری 
نمی کـــرد و بـــا مـــردم متواضعانـــه رفتـــار 
می کـــرد حتـــی بیـــن مـــردم حلقـــه وار و 
بی تکلـــف می نشســـت و بـــا آنـــان ســـخن 
می گفـــت. هرگـــز بـــدی را بـــا بدی پاســـخ 
نمـــی داد بلکه با گذشـــت و اخلاق کریمانه 
بـــا مـــردم رفتار می کـــرد حتی با دشـــمنان 

خـــود برخـــوردی مهربانانـــه داشـــت.
دکتـــر گوســـتاو لو بـُــن فرانســـوی در کتاب 
»اســـلام و عرب« صفحـــه 11۴ درباره اخلاق 
پیامبـــر)ص( می نویســـد: او مـــردی بـــود 
بردبـــار در برابـــر ســـختی ها و دشـــواری ها، 
دارای همتـــی بلنـــد و در برخوردها، بســـیار 
مهربان و خوشـــرو بود... مـــا اگر بخواهیم 
ارزش اشـــخاص را به کردار و رفتار و اخلاق 
و آثار نیک شـــان بســـنجیم مسلماً حضرت 
محمـــد)ص( بزرگتریـــن مـــرد تاریخ بشـــر 

. ست ا
یکـــی از خدمتگـــزاران پیامبـــر هـــم درباره 
حســـن اخلاق پیامبـــر)ص( می گفت: من 
18 ســـال بـــه پیامبر)ص( خدمـــت کردم و 
هیچگاه ســـخنی تند یـــا کـــرداری ملال آور 

حتی بـــرای تنبیه مـــن از ایشـــان ندیدم.
میـــرزا حســـین نـــوری در جلـــد دوم کتاب 
»مُستَدرکَ الوَســـائل و مُستَنبَطُ المَسائل« 
پیامبـــر)ص(  زبـــان  از   83 صفحـــه  در 
می نویســـد: »می دانـــم ثـــروت شـــما آنقدر 
نیســـت کـــه مـــردم را از عطایـــای خویش 
بهره منـــد ســـازید و قلـــوب آنـــان را به خود 
متوجـــه نماییـــد ولـــی بـــا گشـــاده رویی و 
حســـن خلـــق می توانیـــد آنان را خشـــنود 
کنید و عواطفشان را به خویشتن معطوف 
داریـــد.« همـــه این آیـــات و روایـــات گویای 
ایـــن واقعیـــت هســـتند کـــه چـــرا حضرت 
محمـــد)ص(، »پیامبر و پیـــام آور رحمت« 

گرفته  اند. لقـــب 

1.پیوند دین و دانش
یکـــی از ویژگی هـــای بارز مکتـــب جعفری 
پیوســـتگی عمیـــق دیـــن و دانش اســـت؛ 
امام صادق)ع( در ایـــن عصر که مدعیان 
جریان هـــای  شـــبیه  اســـلامی  خلافـــت 
تکفیـــری امروزین بـــه جان هـــم افتاده و 
مســـلمانان را بـــه خاطـــر رســـیدن به تاج 
و تخـــت به جـــان هـــم انداختـــه بودند، 
مدرســـه ای بزرگ تأســـیس کـــرد و در آن 
علـــوم گوناگـــون را بنیـــان نهاد و نشـــان 

داد کـــه همه علوم، اســـاس الهـــی دارند 
و خداونـــد به انســـان این قـــدرت را داده 
اســـت که علوم مختلفی را کشـــف کرده و 
به وســـیله این علوم خدا را بشناســـد. آن 
حضرت به طـــور عملی پیوند بیـــن دین و 
دانش را نمایاند و در این زمینه شـــاگردان 
بســـیاری تربیت کرد که بعدها این مبنا را 
ترویج دادند؛ بنابرایـــن یکی از مهم ترین 
ویژگی هـــای مکتـــب جعفری این اســـت 
کـــه در مبانی اندیشـــه های علمـــی پیوند 

شـــاخه های مختلـــف علـــم فقـــه، علـــم 
رجـــال، علم بهداشـــت و شـــاخه هایی از 
علم طب، روانشناســـی، علوم اجتماعی، 
علـــم ارتباطات، علـــم انسان شناســـی، 
علـــم نجـــوم و کیهان شناســـی و علـــم 
شیمی و فیزیک، علم اعداد و هیأت و... 
از دیگر شـــاخه های علمی هستند که آن 
حضرت تأســـیس کرد و دانشـــمندانی در 

ایـــن زمینه هـــا تربیـــت کرد.
3- شاگردپروری

امـــام صادق)ع( بنا بر نیـــاز زمان خویش 
و توســـعه علـــوم دینی و دفع شـــبهات از 
حـــوزه دیـــن، ابداعی در تعلیـــم و تربیت 
کرد که بی ســـابقه بـــود. ایشـــان بخوبی 
به ایـــن واقعیت واقف بودنـــد که تربیت 
شـــاگرد بـــرای دوام و بقای هر اندیشـــه و 
اســـتمرار آن یک ضرورت است. از این رو 
بـــرای حفظ میراث اســـلامی بـــه تربیت 
شـــاگرد در علوم مختلـــف اهتمام کردند 
و ایـــن روش حضـــرت، دوام و بالندگـــی 
علمـــی جهـــان اســـلام را تضمیـــن کرد و 
ســـبب رونق علم جویی در گستره قلمرو 
اســـلامی و رشـــد و تعالی تمدن اســـلامی 
شـــد. تعداد شاگردان آن حضرت را بیش 
از چهار هـــزار نفر نقل کرده انـــد. که این 
خود تأثیر وســـیع و گســـتره نفـــوذ علمی 
حضرت در قلمرو بزرگ اسلامی آن روزگار 

را نشـــان می دهد.

عمیقی میان دین و دانش برقرار اســـت.
بـــر خـــلاف آنچـــه دانشـــمندان غـــرب در 
قـــرن 19 و پـــس از آن خواســـته اند میان 
علـــم و دیـــن تغایـــر و تضاد ایجـــاد کنند و 
گاهـــی دیـــن را مانع رشـــد علوم و ســـبب 
ایستایی آن دانســـته اند تا بدین وسیله با 
دین ســـتیز کرده و دامنـــه گرایش به دین 
را کوتـــاه کنند، امـــا شـــکافنده علوم)ع( 
ثابت کرد که نـــه تنها دین مغایـــر با علوم 
نیســـت بلکـــه مولد علـــوم اســـت، دین 

مظهـــر و معبر رســـیدن به علوم اســـت.
 2- تمدن سازی

مکتـــب جعفـــری برخـــوردار از عناصـــر 
تمدن ســـاز بی مانندی اســـت. اســـاس 
تمدن هـــا، علم اســـت و توانمندی تولید 
می توانـــد  علمـــی  نظریه هـــای  و  علـــم 

تمدنی بزرگ را پایه گـــذاری نماید چنانکه 
دیگـــر تمدن هـــا را متأثـــر از خـــود کنـــد؛ 
دقیقـــاً کاری کـــه امـــام صـــادق)ع( انجام 
داد آن هـــم در شـــرایطی که عباســـیان و 
امویـــان در حـــال درگیـــری برای کســـب 

قـــدرت بودند.
»علم فقـــه« که بســـیاری از عناصر تمدنی 
را در خـــود جـــای داده اســـت از جملـــه 
شـــاخه های علمـــی بـــود که حضـــرت در 
مکتـــب جعفری تأســـیس کـــرد و هزاران 
جلـــد کتـــاب دربـــاره مباحـــث علمی آن 
توســـط شـــاگردان مکتـــب ایشـــان 
نوشـــته شـــده اســـت که در رشـــد و 
تعالـــی تمدن اســـلامی تأثیـــر فراگیر 
داشـــته اســـت. علوم قرآنـــی، علـــم 
کلام و توحیـــد و علم امام شناســـی، 

ـــرش بـ

شیخ طبرسی در جلد نهم تفسیر »مَجمعُ البَیان لعلوم القُرآن« داستانی از 
برخورد پیامبر)ص( با یک زن آوازه خوان آورده است که بازخوانی آن می تواند برای 

ما درس آموز باشد تا ما مسلمانان در عمل و کردار بیشتر از قبل به آن حضرت 
 اقتدا کنیم. 

زنی آوازه خوان به نام ساره دو سال بعد از جنگ بدر از مکه به مدینه آمد و 
پیامبر)ص( از او پرسید: مسلمان شده ای؟ ساره پاسخ داد: نه! پیامبر)ص( 

فرمود: پس برای چه آمده ای؟ ساره گفت: شما همیشه برای ما پشتیبان 
بوده ای. اکنون نیازمند شده ام و مرکب و پولی ندارم و به شما پناه آورده ام. رسول 

اکرم)ص( فرمود: تو که در مکه آوازه خوان 
جوانان بوده ای چطور شد که محتاج شده ای؟ 

او گفت: بعد از جنگ بدر فراموش خاص و 
عام شدم. پیامبر بدون آنکه از او بخواهد 

تا مسلمان شود و از شرک دست بردارد، 
به خاندان خود دستور دادند که به او 

کمک کنند. این داستان از مهربانی 
پیامبر)ص( حکایت دارد که حتی مهربانی 
و عطوفت خویش را از مشرکان هم دریغ 

نکردند و اجباری را برای دین به هیچ 
انسانی تحمیل نکردند؛ چرا 

که بنا به آیه قرآن »لا اکراه 
فی الدین« اسلام 

دین اجبار 
نیست.


